
كه تركيده«.
- واي... اينكه خيلي بده. 

- دكتر گفت اصلا نگران‌كننده نيست. خودش جذب مي‌شه. 

                                  ستاد انتخاباتي مستعان‌پور، همان موقع
مينا نيازي- مدير روابط عمومي س��تاد مس��تعان‌پور- تلفن همراهش را 
برداشت. وارد راهرو ش��د و با تلفنش به نامزدش- شاهين داغي- زنگ زد. 
شاهين گوشي را برداشت و با ش��نيدن صداي مينا گفت: »خوبي عزيزم؟ 

خسته نباشي«. مينا گفت: »خوبم. چه خبرا؟«
- هيچي. خيلي دلم مي‌خواد ببينمت. امروز نمي‌شه قرار بذاريم؟

- امروز مس��تعان‌پور بايد بره خونه امن؛ يه جايي بيرون شهر، طرف هاي 
فرودگاه امام خميني)ره(. فقط چند تا از افراد ستادش اين موضوع رو مي‌دونن 

و منم يكي از كسايي هستم كه بايد باهاش برم. 
- اشكالي نداره. مي‌شه اونجا كه رفتي با هم قرار بذاريم؟

- واقعا تا اونجا مي‌ياي؟
- هر جا تو بگي من مي‌يام عزيزم. 

  اداره پليس امنيت، ساعت دو و هفت دقيقه
مس��تعان‌پور با س��رهنگ نائيني از وزارت دفاع تماس گرفت. س��رهنگ 
نائيني پرسيد: »سلام آقاي مستعان‌پور! چه كمكي مي‌تونم به‌ات بكنم؟«.
مستعان‌پور گفت: »من مي‌خوام با يه افسر پليس امنيت به اسم سروان علي 

پويان ملاقات كنم«.
- تو كجايي؟

- من توي پليس امنيتم. اونا مي‌گن كه بايد يه اجازه نامه براي من صادر بشه 
ولي خيلي دارن طولش مي‌دن. 

- اصلا مساله‌اي نيست. الان مسؤوليت پليس امنيت با كيه؟
- سرهنگ احمدي. 

- الان باهاش تماس مي‌گيرم تا باهات همكاري كنه. 
- ممنونم جناب سرهنگ!

مستعان‌پور تلفن را قطع كرد. سرهنگ احمدي وارد سالن شد. با مستعان‌پور 
دست داد وگفت: »سرهنگ احمدي هستم آقاي مستعان‌پور!« مستعان‌پور 
لبخندي زد و گفت: »چي ش��ده؟ چ��را نمي‌ذارين من س��روان پويان رو 

ببينم؟«
- تاخير ما رو ببخشيد. روال قانوني كار ما اينه كه وقتي يه افسري داره تحت 
بازجويي داخل سازماني قرار مي‌گيره بايد قرنطينه بشه و ارتباطاتش با همه 

جا قطع بشه تا وقتي كه بازجويي تموم شه. 
- ولي اطلاعاتي كه من دارم ممكنه كمك كنه كه بازجويي‌تون س��رعت 

بگيره. 
همين موقع جعفر ثابتي به سرهنگ احمدي نزديك شد و گفت: »قربان 
جناب س��رهنگ نائيني از وزارت دفاع تماس گرفتن و با ش��ما كار فوري 
دارن«. سرهنگ احمدي از مستعان‌پور عذرخواهي كرد و تلفن را برداشت: 
»بفرماييد. سرهنگ احمدي هستم«. سرهنگ نائيني گفت: »سلام. ازتون 
مي‌خوام با مستعان‌پور همكاري كنيد. من از طرف وزارت دفاع ضامنشون 

مي‌شم. اجازه بدين هر كسي رو كه مي‌خواد فوري ملاقات كنه«.
- بله حتما. 
- ممنون. 

سرهنگ احمدي به ثابتي گفت: »سروان پويان رو بياريد بالا؛ همين الان«. 
سرهنگ احمدي به طرف مستعان‌پور برگشت و گفت: »اجازه نامه شما 

مستقيم از طرف وزارت دفاع صادر شده«.
- مي‌خوام كه دوربين‌ها و دس��تگاه‌هاي ضبط صداتون رو خاموش كنيد. 

گفت‌وگوي من و پويان بايد كاملا خصوصي باشه. 
سرهنگ احمدي در اتاق كنفرانس را باز كرد و گفت: »اين اتاق هيچ نوع ابزار 
شنودي نداره. دوربين‌ها رو هم من خاموش مي‌كنم«. مستعان‌پور تشكر 

كرد و وارد اتاق شد. 

  همان‌جا، ساعت دو و يازده دقيقه
جعفر ثابتي به اتاق بازجويي رفت و به پويان گفت: »سميرا اطمينان زنگ زد 
و به من گفت به‌ات بگم كه اعظم و عسل حالشون خوبه. دارن اونا رو مي‌برن 

خونه امن«. پويان پرسيد: »نگهبان‌هاي خونه امن كيان؟«
- خانم گروهبان كريمي و سركار ابوذري. 

- خوبه. 
- سرهنگ احمدي مي‌خواد توي اتاق كنفرانس ببينتت. 

پوي��ان وارد اتاق كنفرانس ش��د و ب��ه جاي س��رهنگ احمدي با 
مستعان‌پور روبه‌رو شد. پويان با تعجب گفت: »شما اينجا چي 

كار مي‌كنين؟«. مستعان‌پور از محافظش خواست كه اتاق 
را ترك كند. بعد رو به پويان كرد و گفت: »لطفا بشين«. 
پويان نشست. مستعان‌پور گفت: »مي‌خوام بدونم كه 
تو با كي كار مي‌كني؟«پويان پرسيد: »منظورتون توي 

كدوم موضوعه؟«
- همين الان و همي��ن جا بايد اين موض��وع رو تموم 

كنيم. 
- من نمي‌دونم به شما چه اطلاعاتي داده شده. 
- من مي‌دونم تو چرا مي‌خواي منو ترور كني. 

- من مي‌خوام شما رو ترور كنم؟ اصلا نمي‌فهمم چي مي‌خواين بگين. 
- راجع به سيس��تان حرف مي‌زنم. من مي‌دونم كه تو منو مسؤول كشته 
شدن افرادت توي سيستان مي‌دوني. امروز دقيقا شش سال از اون عمليات 

مي‌گذره. 
پويان با تعجب پرسيد: »شما از عمليات همسا خبر داشتين؟« مستعان‌پور 
گفت: »من خودم اجازه عمليات همسا رو صادر كردم. وقتي خبر رسيد كه 
محموله بزرگي از اسلحه و مهمات پيشرفته داره به خانواده داغي مي‌رسه 
دستور دادم كه طي يه عمليات سريع و بدون درگيري، كل محموله از بين 
برده بشه. تو همراه چهار نفر ديگه از زبده‌ترين مامورهاي پليس امنيت مامور 
ش��دين كه با كمك يك گروه از جان بركفان محلي اين عمليات رو انجام 
بدين. عمليات انجام شد و همه اون محموله اسلحه همراه قهري خان داغي 
از بين رفت و اون چهار تا مامور و اغلب جان بر كف‌هاي محلي توي عمليات 
شهيد شدن. تو همون موقع به طراحي عمليات همسا كه باعث شهيد شدن 

بهترين نيروهات توي پليس امنيت شد اعتراض كردي«.
- اون وقت شما فكر مي‌كنين من مي‌خوام ازتون انتقام بگيرم؟!

- بله من اين فكر رو مي‌كنم. 
پويان از جايش بلند شد و با عصبانيت به  مستعان پور گفت: »شما كاملا 
اشتباه مي‌كنين. من امروز داشتم به خاطر محافظت از شما كشته مي‌شدم. 
اگه قرار باشه من كسي رو مسؤول شهيد شدن افرادم توي سيستان بدونم 
خودمو مسؤول مي‌دونم«. مستعان‌پور پرس��يد: »پس توي هتل چه كار 

داشتي؟«
- من توي هتل سعي كردم اسلحه س��ركار قرباني رو ازش بگيرم؛ به 

خاطر اينكه مي‌خواستم مجبور بشن شما رو از اونجا خارج كنن 

و مجبور بودم طوري رفتار كنم كه لو نرم. اون كساني كه مي‌خوان شما رو 
ترور كنن خانواده منو گروگان گرفته بودن. تهديدم كردن كه اگه توي ترور 

شما كمكشون نكنم اونا رو مي‌كشن. 
مستعان‌پور شوكه شده بود. پويان نگاهي به صورت متعجب مستعان‌پور كرد 
و گفت: »شما از اين موضوع خبر نداشتين؟« مستعان‌پور گفت: »نه«. پويان 
به آرامي ادامه داد: »حقيقت همينه. اگه مي‌خواين مي‌تونين از سرهنگ 

احمدي هم سوال كنيد«.

 خانه امن، ساعت دو و شانزده دقيقه بعدازظهر
ماشين پليس امنيت جلوي خانه امن ايستاد. اعظم و عسل همراه سميرا از 
ماشين پياده شدند. سركار ابوذري جلو رفت و آنها را به داخل خانه راهنمايي 
كرد. خانم گروهبان كريمي به طرف آنها آمد. سميرا اطمينان لبخندي زد 
و به او گفت: »همسر و دختر سروان پويان رو معرفي مي‌كنم«. بعد به اعظم 
رو كرد و گفت: »خانم گروهبان كريمي از مامورهاي قديمي پليس امنيته«. 
خانم گروهبان كريمي به س��ركار ابوذري گفت: »شما بيرون 
خونه نگهباني بدين«. او در را بست و به اعظم و عسل رو 
كرد و گفت: »قراره من ازتون يه سري سوال كنم. اگه 
مي‌خواين دست و رويي بشورين و لباس‌هاتون رو 
عوض كنين، من منتظر مي‌مونم«. اعظم سري 
تكان داد و همراه سميرا و عسل به طرف پذيرايي 
رفتند. سميرا آهسته به اعظم گفت: »اين خونه 
واقعا امنه. من توي طراحي يه سري از سيستم‌هاي 
كامپيوتري حفاظتي اين خون��ه همكاري كردم. 
اينجا هر يه متر يه متر يه سيستم تشخيص حركت داره 
كه خيلي پيشرفته است«. اعظم از سميرا پرسيد: »چقدر 

بايد اينجا بمونيم؟«
- تا وقتي كه بازجويي‌تون تموم بشه. 

- دستشويي كجاست؟
- توي هر اتاق يه دستشويي هست؛ اونجا. 

اعظم به طرف يكي از اتاق‌ها رفت و در را بست. پاكت كوچكي را كه دكتر در 
بيمارستان به او داده بود باز كرد و به تست بارداري خانگي نگاه كرد. 

 اداره پليس امنيت
پويان پشت ميز نشسته بود و به فكر فرو رفته بود. مستعان‌پور هم روي يكي 
از صندلي‌ها نشست و گفت: »شش سال پيش كه من توي اتاق جنگ وزارت 
دفاع مسؤوليت مقابله با اشرار مسلح رو داش��تم، وزارت اطلاعات در مورد 
كارهاي قهري خان داغي به من اطلاعات داد. قهري خان داغي رئيس بزرگ 
طايفه داغي بود كه كارشون گروگانگيري، قاچاق و زورگيري توي منطقه 
سيس��تان بود. وقتي خبر ورود اون محموله اسلحه رو شنيدم، احتياج به 
كسي داشتم كه بتونه خيلي سريع عمليات امحا رو انجام بده. من عمليات رو 
طراحي كردم و از پليس امنيت تقاضاي نيرو كرديم. كل عمليات قرار بود به 
صورت فوق محرمانه انجام بشه تا بتونيم اونا رو غافلگير كنيم. پليس امنيت 

تو رو فرمانده عمليات كرد«. پويان گفت: »بله... فوق محرمانه بود«.
- جالبه كه فوق محرمانه يعني كه خيلي از سازمان‌هاي خودمون هم ازش 
اطلاع نداشتن ولي حالا يه نفر من و تو رو توي فهرست خودش داره؛ يه نفر 

كه مي‌دونه ما توي اون عمليات نقش كليدي داشتيم. 
- پس همه اتفاقات امروز انتقام كشته ش��دن قهري خانه. وقتي 
اين‌جوري به قضيه نگاه مي‌كني همه چيز منطقي به نظر 
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داستان »یک شب، یک روز« بر اساس سري اول سریال 24، یکی از 
پربیننده ترین سریال های تلویزیوني  جهان در سال‌هاي اخير، نوشته 
شده است. داستان، 24 قسمت دارد و در هر قسمت اتفاقاتی که در یک 

ساعت برای شخصیت‌های داستان می‌افتند، روایت می‌شوند.

اعظم پویان :  همسر سروان پويان كه بعد 
از آزاد شدن از دست ربايندگان به خانه 

امن منتقل مي‌شود

آنچه گذشت: 

ماجراي هيجان‌انگيز ترور
 يك نامزد رياست جمهوري  در سال 1400

قسمت  پانزدهم

 به پليس امنيت خبر مي‌رسد كه قرار است ظرف بيست و
چهار ساعت آينده مستعان‌پور- كانديداي رياست جمهوري-  

ترور شود. پويان - افسر ارشد- مامور جلوگيري از ترور 
مي‌شود. پويان مخفيگاه كامبيز را پيدا ميك‌ند و كامبيز را 
ميك‌شد. پويان پس از نجات خانواده‌اش از دست كامبيز در 
پليس امنيت تحت بازجويي قرار مي‌گيرد و به خاطر عدم رعايت 
قوانين موقتا تعليق مي‌شود. اعظم و عسل- همسر و دختر 
پويان- براي مداوا عازم بيمارستان مي‌شوند. پليس امنيت جست‌وجوهايش را براي پيدا 

كردن تيراندازهاي جديدي كه براي ترور مستعان‌پور به ايران آمده‌اند، ادامه مي‌دهد.

عماد داغي كه طراح اصلي عمليات ترور مستعان‌پور است، ادامه 
عمليات ترور را خودش به عهده مي‌گيرد. با كشته شدن كامبيز، 
ناهيد – كيي از افراد كامبيز- سعي ميك‌ند كه با عماد داغي 
ارتباط برقرار كند و عمليات ترور را ادامه بدهد اما عماد داغي به 
وسيله شاهين داغي، ناهيد و بقيه افراد كامبيز را ميك‌شد و همه 
شواهد را از بين مي‌برد. مردي كه جاسوس عماد داغي است در 
بيمارستان اعظم و عسل را تحت نظر دارد و انتقال آنها به خانه 

امن را به عماد داغي اطلاع مي‌دهد. 

سروان علی پویان : افسر ارشد پلیس  امنیت 
که ماموریت دارد جلوی ترور مستعان پور 

کاندیدای ریاست جمهوری را بگیرد

عسل پويان:  دختر جوان پويان كه بعد 
از آزاد شدن از دست ربايندگان به خانه 

امن منتقل مي‌شود

محمد جواد مستعان‌پور: كانديداي 
رياست جمهوري كه به خاطر اتفاقي 
مربوط به برادرش از طرف كي خبرنگار 

تحت فشار  است

عماد داغي: مرد تبهكاري كه طراح اصلي 
ترور مستعان‌پور و پويان است

مستعان‌پور- كانديداي رياست‌جمهوري- متوجه مي‌شود 
هفت سال پيش برادرش- حامد- مردي به نام عبدي را 
مضروب كرده و اين موضوع را از او و پليس مخفي كرده‌اند. 
دادفر كه عبدي را دزديده، مستعان‌پور را تهديد ميك‌ند كه اگر 
ماجراي حامد و عبدي را به خبرنگاران بگويد با كشتن عبدي 
و مدرك‌سازي، حامد را  قاتل معرفي خواهد كرد. مستعان‌پور 
مجبور به سكوت مي‌شود. او مي‌فهمد كه پويان فرمانده كادر 
ويژه در عمليات همساي سيستان بوده و فكر ميك‌ند كه پويان او را به خاطر كشته شدن 

افرادش در اين عمليات مقصر مي‌داند، پس براي ديدن پويان به پليس امنيت مي‌رود. 

پويان از جايش بلند شد و با عصبانيت به  مستعان پور 
گفت: »شما كاملا اشتباه ميك‌نين

من امروز 
داشتم به خاطر 

محافظت از شما كشته 
مي‌شدم. اگه قرار باشه من 

كسي رو مسؤول شهيد شدن 
افرادم توي سيستان بدونم 

خودمو مسؤول مي‌دونم

وقايعي‌كه مي‌خوانيد از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر، درآخرين روز 
تبليغات انتخاباتي مستعان‌پور ،كانديداي انتخابات سال 1400  

اتفاق  مي‌افتد.

   اداره پليس امنيت
مستعان‌پور وسط سالن پليس امنيت ايستاده بود و به اطراف نگاه مي‌كرد. 
جعفر ثابتي سعي كرد اطلاعات بيشتري در مورد علت حضور مستعان‌پور 
كسب كند. مستعان‌پور بي‌توجه به س��والات ثابتي گفت: »آقاي ثابتي از 
اينكه داري معطلم مي‌كني هيچ خوشم نمي‌ياد«. ثابتي گفت: »من معذرت 
مي‌خوام ولي كار ما هم يه روال قانوني داره. پويان تحت بازجوييه و رئيس 
اداره مركزي ما - سرهنگ احمدي- الان داره تحقيقات رو پيش مي‌بره. بايد 
براي شما اجازه نامه صادر بشه. اگه به من بگين اينجا دقيقا چي‌كار دارين 

من به‌شون خبر مي‌دم«.
- به‌اش بگو كه من اينجام و مي‌خوام فوري سروان پويان رو ببينم. 

- باشه. اطلاع مي‌دم. 
ثابتي به ميز خودش برگشت و با تلفن با سرهنگ احمدي تماس گرفت؛ 
»ديگه نمي‌تونم بيش��تر از اين معطلش كنم«. سرهنگ احمدي پرسيد: 

»چي به‌اش گفتي؟«.
- به‌اش گفتم كه شما دارين تحقيقات رو پيش مي‌برين. 

- نگفت چرا اومده اينجا؟
- مي‌خواد پويان رو ببينه. 

- تا وقتي كه اطلاعات من بيشتر نشده نمي‌خوام بذارم پويان به مستعان‌پور 
نزديك بشه. من پرس‌وجو مي‌كنم اگه خبري شد به‌ام خبر بده. 

- باشه. 
ثابتي گوشي را گذاشت و به طرف سهيل رفت و پرسيد: »تو راجع به تيرانداز 
سوم چيزي به دست آوردي؟« س��هيل جواب داد: »بله. يه كسيه به اسم 
شاهين داغي. با بهروز- تيرانداز دوم- هم نسبت فاميلي داره. همه‌شون از 
خانواده داغي هستن. از پاكستان وارد شده. حالا دارم دنبال جزئيات بيشتر 

مي‌گردم«.
- خوبه. يه كپي از اين اطلاعات رو هم براي من بفرس��ت يه نگاهي به‌اش 

بكنم. 
- باشه. 

 ماشين پليس، ساعت دو و چهار دقيقه بعدازظهر
اعظم و عس��ل همراه س��ميرا اطمينان و يك مامور پليس س��وار يكي از 
ماشين‌هاي پليس شدند تا به طرف خانه امن حركت كنند. عسل سرش 
را با خستگي روي شانه مادرش گذاشت. به محض اينكه ماشين راه افتاد 
اعظم به سميرا رو كرد و گفت: »من نمي‌فهمم براي چي دارين ما رو مي‌برين 
خونه امن؟ مگه قرار نبود برگرديم پليس امنيت و بازجويي بشيم؟« سميرا 
اطمينان گفت: »لازم نيس��ت بريد پليس امنيت. بازجويي شما يه سري 
سوال و جواب عاديه. مي‌شه توي خونه امن هم انجامش داد. شما كه مظنون 
نيستين«. عسل سرش را بلند كرد و از سميرا پرس��يد: »بابام هم مي‌ياد 
اونجا؟« سميرا جواب داد: »الان كه نه. شايد وقتي كارش توي پليس امنيت 

تموم شد بياد«. 
تلفن همراه سميرا زنگ خورد. سميرا مشغول حرف زدن با تلفن شد؛ »الان 
راه افتاديم. فكر مي‌كنم تا چند دقيقه ديگه برسيم«. عسل به سميرا نگاهي 
كرد و با صدايي آهسته از مادرش پرسيد: »دكتر به‌ات چي گفت؟« اعظم 
دست عسل را نوازش كرد و گفت: »گفت چيز مهمي نيست. يه كيست بوده 
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سمیرا اطمینان: خانم مهندسی که با 
نیروهای پلیس امنیت برای جلوگیری 

از ترور،  همکاری مي‌کند

اعظم و عسل همراه سميرا و كي مامور پليس سوار كيي 
از ماشين‌هاي پليس شدند تا به طرف خانه امن حركت 

كنند



مي‌ياد. 
- من بايد با فرمانده اون موقع اتاق جنگ صحبت كنم و يه سري اطلاعات 

بگيرم. 
مستعان‌پور با فرمانده سابق اتاق جنگ كه بازنشست شده بود تماس گرفت. 
مستعان‌پور گفت: »منم مستعان‌پور«. فرمانده سابق خنديد و گفت: »وسط 

اون همه مبارزات انتخاباتي چطور وقت گير آوردي به من زنگ بزني؟«
- من توي پليس امنيتم. همراه سروان پويان. 

- چي؟ شما دو تا كنار هم؟ ما كلي زحمت كشيديم كه نفرات درگير عمليات 
سيستان، مخفي بمونن اون وقت تو و پويان اونجا با هم چي‌كار مي‌كنين؟
- به نظر مي‌ياد كه يكي از اطرافيان قهري خان داغي ما رو كنار هم آورده. 

- توضيح بده من كه چيزي نفهميدم. 
- يكي مي‌خواد منو ترور كنه. به نظر مي‌ياد كه اونا مي‌خوان پويان رو هم 

بكشن. امروز ششمين سالگرد عمليات همسا توي سيستانه. 
- ولي فقط من خبر داش��تم كه تو و پويان توي اين عمليات نقش كليدي 

داشتين. 
- ظاهرا كه يه نفر ديگه هم خبر داشته. 

فرمانده كمي فكر كرد و بعد به مستعان‌پور گفت: »اجازه بده من با پويان 
حرف بزنم«. مستعان‌پور تلفن را روي حالت كنفرانس قرار داد. پويان گفت: 

»سروان پويان هستم«.
- سروان پويان تو هنوز فرمانده پليس امنيتي؟

- نه، امروز بركنارم كردن. الانم تحت بازجويي‌ام. 
- الان وقت اين كارها نيست. به مستعان‌پور مي‌گم كه برات اجازه موقت 
بگيره كه بتوني به كارت ادامه بدي. براي اينكه بفهميم موضوع از كجا درز 
كرده، احتياج به كم��ك تو دارم. حتما يكي از اف��راد تو تيم پليس امنيت 

اطلاعات رو لو داده. 
- ولي افراد تيم من همه كشته شدن. به جز من فقط مديرهاي رده بالا از 

اين عمليات خبر داشتن. 
- پس يه كس��ي از دور و بري‌هاي قهري‌خانه. خب من يه فايل اطلاعاتي 
از عمليات همسا دارم كه اسم همه اطرافيان قهري‌خان توشه. اونو براتون 
مي‌فرستم. بعدش شما بايد رد پول‌هاي قهري خان را بگيريد. خب اطلاعات 

رو براي كي بفرستم؟
- اجازه بدين اول مساله اجازه من حل بشه. 

- باشه درستش كنيد. من باهاتون تماس مي‌گيرم. 

 خانه امن، ساعت دو و بيست دقيقه
اعظم به دو خط موازي بنفش رنگ روي تست بارداري خانگي نگاه كرد و 
هيجان خوشايندي درونش احس��اس كرد. او باردار بود. تقه‌اي به در اتاق 
خورد و صداي سميرا اطمينان شنيده شد: »اعظم فرستادم برات از خونه 
لباس بيارن. يه دست لباس تميز برات گذاشتم روي تخت. وقتي اومدي 

بيرون، لباستو عوض كن«. اعظم گفت: »ممنون«. سميرا از در دور شد. 

  ستاد انتخاباتي مستعان‌پور، همان موقع
مينا نيازي پشت ميزش نشسته بود كه فرازي با عجله وارد اتاقش شد. مينا 
نيازي از پشت ميز بلند شد و پرس��يد: »به من زنگ زدن و گفتن كه شما 
تصميم گرفتيد كه فعلا جابه‌جا نشيم. چي ش��ده؟ نمي‌ريم خونه امن؟« 
فرازي گفت: »مستعان‌پور بايد به يه مساله‌اي رسيدگي مي‌كرد. اون فكر 

مي‌كنه ما اينجا جامون امن‌تره«.
- يعني بعدا مي‌ريم؟

- من نمي‌دونم. 
مينا نيازي صبر كرد تا فرازي از اتاق خارج شد و بعد به شاهين داغي زنگ زد. 
مينا گفت: »سلام. اميدوارم راه نيفتاده باشي طرف فرودگاه امام)ره(«. شاهين 

گفت: »نه نشسته بودم يه چيزي بخورم، بعدش راه بيفتم«.
- خب خدا رو شكر. فعلا راه نيفت. ممكنه ما نريم اونجا. 

- كي برنامه‌تون معلوم مي‌شه؟
- تا يه ساعت ديگه. 

- اگه توي تهران بمونين، تو همون ستاد هستين؟
- نمي‌دونم. ممكنه يه دفه به خاطر دلايل امنيتي جابه‌جامون كنن. من به‌ات 

زنگ مي‌زنم، مي‌گم كجا هستم كه تو بياي ببينمت. 
- باشه. منتظرتم. 

   داخل رستوران، ساعت دو و بيست و سه دقيقه بعدازظهر
عماد داغي به رستوران رس��يد. نگاهي به اطراف كرد و برادرش شاهين را 
در ميزي گوشه سالن رستوران ديد. شاهين كه هنوز داشت با مينا نيازي 
حرف مي‌زد، به برادرش لبخندي زد. عماد داغي روي يك صندلي روبه‌روي 
شاهين نشست و منتظر ماند تا گفت‌وگوي شاهين تمام شود. شاهين بعد از 
تمام شدن صحبتش تلفن را روي ميز وسط رستوران گذاشت. عماد داغي 
نگاهي به ميزهاي اطراف كرد و پرس��يد: »همون دختره‌اس؟«. ش��اهين 

سيگارش را روشن كرد و گفت: »آره. ممكنه مستعان‌پور نره خونه امن«.
- بهتر! ولي خيلي به اين دختره مينا اعتماد نكن. اصلا به زن جماعت نبايد 

اعتماد كرد. 
- مينا اين‌جوري نيست. اون اين‌قدر عاشق منه كه من اگه الان به‌اش 

بگم شبه نه روز، باور مي‌كنه. 
- اون نمي‌دونه كه تو واقعا كي هستي؟

- براي مينا من مهندس شاهين شجاعي هستم! 
- بازم مواظب باش. آدم‌هاي كامبيز رو سر‌به‌نيست كردي؟

- آره. اصلا نبايد اونو استخدام مي‌كردي. من به‌ات گفتم كه 
اين كار يه اشتباه بزرگه. 

عماد داغي س��رش را به ش��اهين نزديك كرد و گفت: »با 
بهروز حرف زدي؟« شاهين به آرامي جواب داد: 

»آره. هدفش��و تحت نظر گرفته. منم به‌ات 
قول مي‌دم كه تا آخر امروز مس��تعان‌پور 
رو بكش��م«. عماد داغي خن��ده‌اي كرد و 
دستش را به ش��انه برادرش زد. شاهين 

هم لبخند زد. 

   خانه امن، ساعت دو و بيست و 
شش دقيقه

عسل در زد و وارد اتاق مادرش شد. 
اعظم روي تخت دراز كشيده بود. 

عسل كنار مادرش روي تخت نشست 
و پرسيد: »خوبي مامان؟« اعظم با لبخند گفت: 

»خوبم«.
- چيزي شده مامان؟ خيلي وقته درو بستي. 

- داشتم فكر مي‌كردم. 
- چيزي ش��ده مامان؟ به نظر نگران مي‌ياي. نكنه 

باز درد داري. 

- نه... اين چيزا نيست. 
اعظم روي تخت نيم‌خيز شد و به صورت عس��ل نگاه كرد: »فكر مي‌كنم 
حامله‌ام«. نگراني عسل جاي خود را به خوشحالي داد. عسل با هيجان گفت: 

»واي راست مي‌گي؟ يه خواهر يا برادر كوچولو. چقدر عالي...!«
- تو خوشحال شدي؟

- معلومه كه خوشحال شدم. خدا رو شكر!

   اداره پليس امنيت، ساعت دو و نيم بعدازظهر
به دستور مستعان‌پور سهيل، تكنس��ين فني همراه با لپ‌تاپش وارد اتاق 
كنفرانس شد. فرمانده س��ابق اتاق جنگ با مس��تعان‌پور تماس گرفت. 
مستعان‌پور به فرمانده گفت: »يكي از تكنسين‌ها اينجاس، به اسم سهيل. 
مي‌توني براش اطلاعات رو بفرستي«. مستعان‌پور تلفن را روي بلندگو قرار 
داد. صداي فرمانده شنيده شد كه به سهيل گفت: »سلام سهيل. نام كاربري 
و پس‌وردت توي پليس امنيت چيه؟«. سهيل با تعجب نگاهي به پويان كرد. 
پويان با سر موافقت خود را اعلام كرد. سهيل نام كاربري و پس‌وردش را به 

فرمانده گفت. 
- خيلي خب من يه فايل رو گذاشتم روي دسك‌تاپت. ازش كپي بگير و به 

مستعان‌پور و پويان بده. 
- بله حتما. 

- در ضمن يه مشكلي دارم. يه قسمت‌هايي از فايل اطلاعاتي از بين رفته. 
پويان با تعجب پرسيد: »از بين رفته؟« فرمانده گفت: » بله. بگين بررسيش 

كنن، شايد بشه اون بخش رو بازسازي كرد«.

  خانه امن، ساعت دو و سي و چهار دقيقه
سميرا اطمينان در زد و وارد اتاق شد. اعظم و عسل روي تخت 
نشسته بودند. سميرا اطمينان گفت: »مي‌دونم خيلي خسته  
هس��تين ولي خانم گروهبان كريمي گفت كه بايد سوال‌ها رو 
جواب بدين. ممكنه جواب‌هاتون بتونه يه سري اطلاعات حياتي 

به پليس امنيت بده«. اعظم لبخندي زد و گفت: »ما آماده‌ايم«.
- گفت كه اول مي‌خواد با تو حرف بزنه اعظم. منم باهات  مي‌يام كه 

تنها نباشي. 
- ممنونم. 

عسل از جايش بلند شد و گفت: »پس من 
مي‌رم يه كمي اس��تراحت كنم«. اعظم 
دست عسل را نوازش كرد و گفت: »فكر 

خوبيه. سعي كن يه كم بخوابي«.
اعظم و س��ميرا از اتاق بي��رون رفتند 
و با ه��م وارد اتاق پذيرايي ش��دند. 
خانم گروهبان كريم��ي تجهيزات 
صدابرداري را روش��ن ك��رد و گفت: 
»ببخشيد خانم پويان! روال قانوني كار 
ما اينه كه بازجويي‌ها بايد ثبت بشه«. اعظم 

لبخندي زد و گفت: »اشكالي نداره«.
داخل اتاق، عسل تلفن همراه مادرش را از روي ميز 
كنار تخت برداشت و در اتاق را به آرامي بست. عسل 
با خانه سحر تماس گرفت. سحر گوشي را برداشت. 
عسل با شنيدن صداي سحر گفت: »سحر! خوبي؟« 

سحر با لحن سردي گفت: »بد نيستم«.

- من مي‌خواستم ازت تشكر كنم. اگه تو نبودي، ما نمي‌تونستيم فرار كنيم 
ولي تو بايد بري دكتر. صدات يه جوريه. 

- نه من فقط بايد يه كم استراحت كنم، همين. 
- چرا خودت رو به پليس تحويل نمي‌دي؟ اونا مي‌برنت دكتر. 

- اونا بازداشتم مي‌كنن!
- تو به ما كمك كردي كه فرار كنيم. من اينو به پليس مي‌گم. 

- نه! به اونا چيزي درمورد من نگو. 
عسل با ناراحتي گفت: »ديگه دير شده. اونا همين الان دارن از مادرم سوال 
مي‌كنن. بعدش نوبت منه. از منم سوال مي‌كنن. من نمي‌تونم دروغ بگم«. 
سحر كمي فكر كرد و گفت: »خيلي خب دروغ نگو. به‌شون بگو كه من اصلا 

نمي‌دونستم چي به چيه. بگو شاهين تهديدم كرد. بگو اسلحه داشت«.
- باشه من همه اين چيزا رو مي‌گم ولي تو هم بايد خودت رو تحويل بدي. 

- بايد به‌اش فكر كنم. من مثل تو نيستم عسل. من خانواده درست و حسابي 
ندارم. كسي از من حمايت نمي‌كنه. 

- اين تنها راه تو براي خلاص شدن از اين جريانه. 
- من تو رو بردم پيش كامبيز؛ اين يعني آدم‌ربايي. بقيه عمرم رو بايد توي 

زندون بگذرونم. 

    اداره پليس امنيت، ساعت دو و سي و هشت دقيقه
 مس��تعان‌پور داخل اتاق كنفرانس قدم مي‌زد. پويان پش��ت ميز نشسته 
بود و دستش را روي پيشاني‌اش گذاشته بود. مستعان‌پور روبه‌روي پويان 
ايستاد و گفت: »خيلي مسخره‌اس! ترور من هيچ ربطي به كانديدا شدن 
من براي رياس��ت جمهوري نداره؛ هيچ ربطي به اينكه امروز آخرين روز 
تبليغات انتخاباتيه نداره؛ هيچ ربطي به موقعيت سياس��ي الان من نداره؛ 
فقط انتقام كشته شدن قهري‌خان داغيه و بس!« پويان گفت: »متاسفم كه 
اين اتفاق‌ها براتون افتاده«. مستعان‌پور سرش را بلند كرد، به پويان نگاهي 
كرد و گفت: »تو امروز بركنار شدي. خانواده‌ات دزديده شدن. اون‌وقت هنوز 
نگران مني؟ فقط اين موضوع نيست. من نگران يه موضوع ديگه هم هستم. 

موضوع برادرمه«.
- حالش خوبه؟

- برادر من خيلي كوچيك بود كه يتيم ش��ديم. تقريبا من بزرگش كردم 
ولي امروز فهميدم كه بايد بيشتر حمايتش مي‌كردم. بايد بيشتر كنارش 
مي‌موندم. چيزي كه ناراحتم مي‌كنه، اينه كه اون هميشه كنار من بوده و از 

من حمايت كرده. برادر يه سياستمدار بودن راحت نيست. 
 - برادر يا خواهر، پس��ر يا دختر كس��ي بودن... حتي پدر كس��ي بودن... 

هيچ كدوم آسون نيست. 
- خانواده تو حالشون خوبه؟

- نمي‌دونم. اميدوارم خوب باشن. 

  همان‌جا، ساعت دو و چهل و سه دقيقه
س��هيل در زد و وارد اتاق فني ش��د. دو سري كاغذ كپي ش��ده به دست 
مستعان‌پور و پويان داد و گفت: »اينها پرينت اون فايليه كه براي من ارسال 
شده. من اطلاعاتش رو دسته‌بندي كردم و بعد پرينت گرفتم. اينها كليه 
اطلاعات مربوط به عمليات همساي سيستانه. جزئيات كم اهميت رو هم 
 گذشتم توي قسمت آخر«. پويان پرسيد: »از اون قسمتي كه اطلاعاتش

 پاك شده، چيزي به دست آوردي؟«
- نه هنوز. 

- باشه ممنون. 

س��هيل از اتاق بيرون رفت. مس��تعان‌پور و پويان هر دو شروع به خواندن 
اطلاعات چاپي كردند. مستعان‌پور سريع نگاهي به صفحات كرد و ورق زد. 
بعد روي يك پاراگراف مكث كرد. نگاهي به پويان كرد و گفت: »اينجا رو نگاه 
كن؛ صفحه چهارم، پاراگراف دوم از بالا«. پويان نسخه خودش را ورق زد و به 
صفحه چهارم رسيد. جايي را كه مستعان‌پور گفته بود خواند و گفت: »همسر 

و دختر داغي خان موقع عمليات توي ساختمون بودن«.
- تو اينو مي‌دونستي؟ توي گزارش‌هاي رسمي چيزي ازش ذكر نشده بود. 
- اونا توي انفجار كشته شدن. چشم در برابر چشم... . ما قهري‌خان داغي و 
خانواده‌اش رو از بين برديم، حالا يكي مي‌خواد من و خانواده‌ام رو نابود كنه. 

- كي مسؤول مراقبت از خانواده توئه؟
- سرهنگ احمدي. 

مستعان‌پور با سرهنگ احمدي تماس گرفت. 

   خانه امن، ساعت دو و چهل و نه دقيقه
اعظم هنوز مش��غول جواب دادن به س��والات خانم گروهبان 

كريمي بود. خانم كريمي پرسيد: »چيزي ديدي يا شنيدي 
كه اطلاعاتي راجع به عملياتشون به‌تون بده؟«. اعظم 

كمي فكر كرد و گفت: »نه اونا زياد جلوي ما راجع به 
عملياتشون حرف نمي‌زدن«.

- راجع به اون دختره س��حر بگ��و. گفتي كمكتون 
كرد نه؟
- بله. 

- چطوري؟
- خب خيلي كارها كرد؛ مهم‌ترينش اين بود كه يه اسلحه 

به من داد و كمكمون كرد كه فرار كنيم. 
- اسلحه از كجا گير آورده بود؟

- من نمي‌دونم. 
خانم كريمي پرسيد: »به نظرت كامبيز به‌اش اعتماد داشت يا نه؟« اعظم 

سرش را تكان داد و گفت: »نمي دونم. واقعا نمي‌دونم«.

   اداره پليس امنيت، ساعت دو و پنجاه و سه دقيقه 
مستعان‌پور نگاهي به ساعتش كرد و به پويان گفت: »من ديگه نمي‌تونم 
بيشتر ازاين اينجا بمونم. امروز روز آخر تبليغات انتخاباتيه. كلي كار دارم«. 
پويان از جايش بلند شد و گفت: »آقاي مستعان‌پور! من بازداشتم. به من 

اجازه نمي‌دن اينجا كار كنم«.
- من الان به اين موضوع رسيدگي مي‌كنم. با من بيا. 

مستعان‌پور همراه پويان از اتاق كنفرانس خارج شد و وارد اتاق سابق پويان 
شدند. سرهنگ احمدي كه پشت ميز نشسته بود با ديدن آنها از جايش بلند 
شد. مستعان‌پور گفت: »جناب سرهنگ! شما س��روان پويان رو بازداشت 
كردين. ما امروز ش��رايط خاصي داريم. فعلا بايد اتهامات س��روان پويان رو 
معوقش كنيد تا بتونه به كارش ادامه بده«. سرهنگ احمدي گفت: »ولي...«.

- من مي‌خوام اون دوباره مسؤول عمليات جلوگيري از ترور باشه. 
- اين غيرممكنه. اتهامات سروان پويان خيلي جديه. من نمي‌تونم دوباره 

به‌اش عنوان مدير پليس امنيت رو بدم. 
پويان دخالت كرد و گفت: »جناب سرهنگ لازم نيست كه منو دوباره به 
عنوان مدير پليس امنيت منصوب كنيد، فقط تا آخر امروز برام اجازه‌نامه 
صادر كنيد كه بتونم كارم رو انجام بدم. وقتي موضوع ترور حل شد، 
مي‌تونيد منو بازداشت كنيد و روال قانوني كار رو ادامه بديد«.

- باشه. من اجازه‌اش رو صادر مي‌كنم ولي بايد منو در جريان قرار بدي. 
- چشم. 

مس��تعان‌پور به طرف در رفت و به پويان گفت: »مي ش��ه تا دم در با من 
بياي؟«پويان گفت: »حتما« و همراه مستعان‌پور راه افتاد. 

- مامورهاي امنيت��ي مي‌خوان منو به يه خونه امن نزدي��ك فرودگاه امام 
خميني )ره( منتقل كنن. 

- فكر خوبيه. 
- ولي ما مي‌دونيم كه آدم‌هاي طايفه داغي اون بيرون هستن و مي‌خوان 
كه ما امروز بميريم. الان ساعت تقريبا سه بعدازظهره. نصف بيشتر روز تموم 
شده. من مي‌خوام بمونم. بذار وادارشون كنيم كه از سوراخ‌هاشون بيرون 

بيان و دستگيرشون كنيم. 
- باشه. من اطلاعاتي رو كه به دست سهيل رسيده، ارزيابي مي‌كنم و هر 

اتفاق جديدي افتاد به‌تون خبر مي‌دم. 
- من متاسفم كه به‌ات شك كردم سروان پويان. 

سروان پويان لبخندي زد و دستش را به طرف مستعان‌پور دراز 
كرد. آنها دست دادند. مستعان‌پور از پليس امنيت خارج 
شد. پويان با خانه امني كه خانواده‌اش آنجا بودند تماس 
گرفت. سميرا اطمينان گوش��ي را برداشت. پويان 
گفت: »خانم اطمينان ما داري��م دو تا گروه نيروي 
كمكي ديگه مي‌فرستيم اونجا«. اطمينان با تعجب 

پرسيد: »براي چي؟«.
- ما فهميديم كه اعظم و عسل هم مثل من در معرض 

ترور هستن. اينو به‌شون نگو، مي‌ترسن. 
- نمي‌گم. 

- مي‌خوام با اعظم حرف بزنم. 
- الان. يه دقيقه صبر كن. الان صداش مي‌كنم. 

كمي بعد اعظم گوشي را برداشت و گفت: »سلام علي! خوبي؟« پويان گفت: 
»من خوبم. چطور پيش مي‌ره؟«

- بد نيست. 
- صدات به نظر يه جوري مي‌ياد. طوري شده؟

- نه فقط خسته‌ام. 
- سعي كن استراحت كني. اگه چيزي از خونه لازم داشتي، بگو بفرستم 

برات بيارن. 
- فعلا چيزي نمي‌خوام، ممنون. 

- مواظب خودت باش. 
سهيل وارد اتاق شد و به طرف پويان آمد. سهيل گفت: »يه سري اطلاعات 
ديگه براي من ارسال شده كه بتونم اون قسمت از بين رفته فايل اطلاعاتي 

رو بازيابي كنم«. پويان پرسيد: »چيزي پيدا كردي؟«
- هنوز نتونستم قسمت پاك شده رو بازسازي كنم ولي به نظر مي‌ياد كه اين 

قسمت تعمدي از روي فايل پاك شده. 
- يعني؟

- يعني كه اطلاعات مخفي‌اي كه لازم داريم، دقيقا توي همين بخشه. 
- مي توني بگي كي اين اطلاعات از روي فايل پاك شده؟

- نه ولي يه فكرايي كردم... . فقط احتياج به زمان دارم كه روش كار كنم. 
پويان فكري كرد و گفت: »همه كارهاتو واگذار كن به ثابتي و خودت بشين 
روي اين فايل كار كن. به محض اينكه چيزي به دست آوردي، به من خبر 

بده«. سهيل سري تكان داد و از اتاق خارج شد. 
ادامه دارد ...

مينا نيازي به شاهين داغي زنگ زد و گفت: »سلام. اميدوارم 
راه نيفتاده باشي طرف فرودگاه. ما فعلا نمي‌ريم اونجا«

 عماد داغي از شاهين پرسيد: »آدم‌هاي كامبيز رو سر 
به نيست كردي؟«

 پويان اطلاعات عمليات را ورق زد و گفت: »همسر و 
دختر داغي خان موقع عمليات توي ساختمون بودن و 

توي انفجار كشته شدن«.

ترور 
ربطي به كانديدا 

شدن من براي رياست 
جمهوري نداره. ربطي هم به 
موقعيت سياسي من نداره؛ 

فقط انتقام كشته شدن 
قهري‌خان داغيه و 

بس!

مستعان‌پور به فرمانده سابق اتاق جنگ گفت: »كيي مي‌خواد 
منو ترور كنه. به نظر ميي‌اد كه اونا مي‌خوان پويان رو هم 

بكشن. امروز ششمين سالگرد عمليات همسا توي سيستانه«
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عسل به سحر گفت: »چرا خودت رو به پليس 
تحويل نمي‌دي؟ اونا مي‌برنت دكتر«. سحر 

گفت: »نه اونا بازداشتم ميك‌نن«.


